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  چكيده 

ايـن مسـأله در نظـام    . دامنه اختيارات حكومت از جمله موضوعات مطروحه در مباحث فلسـفه سياسـي و حقـوق اساسـي اسـت      

حكومت هـاي مطلقـه بـه ذهـن      ،اين واژهجمهوري اسلامي، با طرح مسأله ولايت مطلقه فقيه اهميت بسيار زيادي يافت است؛ زيرا از 

تـوان فرضـي را    بر اساس هنجارهاي حقوقي باشد، مـي بايد همه رفتارهاي حكومتي  ،جا كه در يك نظام حقوقياز آن. متبادر مي شود

 شـوراي  مجلـس خبرگـان رهبـري و    مثل چنين صلاحيتي، رهبري نظام به انحلال نهادهاي قانونينشدن ذكر  با وجودتصور كرد كه 

هاي متفـاوتي بـه ايـن     ها در قانون اساسي هست، پاسخ مبناي انتصاب و انتخاب در ولايت فقيه كه شواهدي از آن. دست بزنداسلامي 

در مبنـاي انتخـاب، شـرعا و قانونـا     . هاي احتمالي اين دو مبنا موضوع اين نوشتار است مطالعه اجمالي اين مباني و پاسخ. اندال دادهسؤ

مجلس شوراي اسلامي بـه اسـتناد بنـد     ،در مبناي انتصاب با تفكيك مقام ثبوت و اثبات .مجاز و ممكن نيست، ورانحلال مجالس مذك

فرمان رهبري مبنـي بـر انحـلال     ،ولي با توجه به استقلال و اعتبار قانوني مجلس خبرگان ،صدوده قابل انحلال استهشت اصل يك
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  مقدمه

قانون اساسي، اعمال حاكميت در جمهـوري اسـلامي ايـران بـه عهـده       1بر اساس اصل پنجم

ترين مقام در جمهوري اسلامي اسـت و همـه    او عالي ،با اين بيان. است... فقيه عادل و با تقوا و 

  .هاي ناشي از اين منصب به عهده اوست صلاحيت

گيـري بـراي حـل معضـلات      هاي رهبر به عنـوان رئـيس كشـور،  تصـميم     صلاحيتيكي از 

هاست كه در قوانين اساسي از آن به عنـوان اختيـارات دوره    اجتماعي و مديريت كشور در بحران

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين مسـأله  ) 580، ص1380قاضي، (شود  اضطرار تعبير مي

حل معضلات نظام كـه از طـرق عـادي قابـل حـق      «ه صورت صدوده برا در بند هشت اصل يك

بديهي است استفاده از ايـن  . طراحي كرده است »نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام

بنـابراين، انحـلال   . باشد كه حل معضل از طرق عـادي نـاممكن باشـد    ها موقعي مجاز مي حل راه

  .ل از راهكارهاي دوره اضطرار باشدمجالس قانوني مي تواند به عنوان يك شيوه براي حل معض

مصداقي است بر اجراي  اين بند از قانون اساسـي اسـت كـه آيـا مقـام       ،موضوع اين نوشتار

تواند در جهت حل معضل نظام، مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسـلامي را   رهبري مي

   منحل كند؟

لـس در نظـام جمهـوري    ال بايد بـه جايگـاه و نقـش ايـن دو مج    ؤبراي پاسخ دادن به اين س

  .اسلامي ايران توجه كرد

اساس اصل پنجاه و هشت قـانون اساسـي، اعمـال قـوه مقننـه از طريـق مجلـس شـوراي          بر

بنابراين، مجلس شوراي اسلامي كه يكي از اركان قوه مقننه است، به همراه قـواي  . اسلامي است

ولايـت مطلقـه امـر و امامـت      زير نظر 2يه براساس اصل پنجاه وهفت،يديگر، يعني مجريه و قضا
گانـه،  رهبري بر قواي سه نظارتبه اين ترتيب، در مقام . گردند اصول آينده اعمال مي است، طبق

                                                
جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامـت اسـت بـر     در) عج(در زمان غيبت حضرت ولي عصد : اصل پنجم .1

 ـعهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه بزمان، شجاع، مدبر و مدير اسـت كـه طبـق اصـل      دار آن صـد و هفـتم عهـده   كي

  .گردد مي

قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه، قوه قضاييه كه زيـر  : اصل پنجاه و هفتم .2

 .  اين قوا مستقل از يكديگرند. گردندنظر ولايت مظلقه امر و امامت است طبق اصول آينده اين قانون  اعمال مي
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اسـت كـه تحليـل آن بـه       متصـور  طبق اصل پنجاه وهفت امكان انحلال مجلس شوراي اسـلامي 

   .گردد موكول مي ،سخن پاياني اين نوشتار

اساسي، مجلس خبرگان رهبري كه از نمايندگان مـردم  قانون  1صدوهشتبر اساس اصل يك

-اسـاس اصـل يـك    بـر  ،از يك سـو : بديلي در ارتباط با رهبري داردتشكيل شده است، نقش بي

كند و ولايت وي با آرا اين مجلـس   در تعيين و انتخاب رهبري وظيفه خود را ايفا مي 2صدوهفت

  .كند بر اين مقام نظارت مي 4صدويازدهيكاساس اصل  بر ،كند و از سوي ديگر پيدا مي 3قانونيت

كنـد كـه بـه    اقتضا مـي ) مجلس خبرگان و مقام رهبري(وجود رابطه تعاملي بين اين دو نهاد 

به اين خاطر تأكيد اصلي اين نوشـتار بـر تحليـل و    . مجلس خبرگان به طور خاص پرداخته شود

است در ايـن مقـام بـه دليـل     بديهي . هاي مجلس خبرگان رهبري است تبيين جايگاه و صلاحيت

وجهـي بـراي طـرح جايگـاه و      ،اي بين مقام رهبري و مجلس شـوراي اسـلامي  عدم چنين رابطه

                                                
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي جلسـات  : صد و هشتماصل يك. 1

وراي نگهبان نگهبان، تهيه و با اكثريت آرا آنان تصويب آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين دوره ش

از آنان پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير . شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد

  . مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است

گـذار جمهـوري اسـلامي    كبير انقلاب مباني اموري و بنيانقدر و رهبر پس از مرجع عالي: صد و هفتماصل يك .2

كه از طرف اكثيـت قـاطع مـردم بـه مرجعيـت و      » قدس سره الشريف«االله العظمي امام خميني ايران حضرت آيت

خبرگـان رهبـري دربـاره همـه     . تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم اسـت . رهبري شناخته و پذيرفته شدند

هرگاه يكي از آنـان را اعلـم   . كنندصدو نهم بررسي و مشورت ميمذكور در اصل پنجم و يكفقهاي واجد شرايط 

به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجـد برجسـتگي خـاص در    

غير اين صورت، صد و نهم تشخيص دادند، او را به رهبري انتخاب كنند و در يكي از صفات مذكور در اصل يك

هـاي  رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسـؤوليت . نماينديكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي

 . رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است. ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت

3  . legality 

-وان شود، يا فاقد يكي از شـرايط مـذكور در اصـول پـنجم و يـك     هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود نات .4

تشـخيص  . صدونهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهدشـد 

گيـري يـا عـزل رهبـر،     در صورت فـوت يـا كنـاره   .صدو هشتم استاين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يك

تا هنگام معرفي رهبر، شـورايي  . در اسرع وقت، نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايندخبرگان موظفند 

مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشـخيص مصـلحت   

  ... .گيردنظام، همه وظايف رهبري را به عهده مي
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  . هاي مجلس شوراي اسلامي نيست صلاحيت

براي مطلعين به مباحث حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، دو مبناي انتخاب و انتصاب  

نـي  يجا كه قائلين هر دو نظريه بر وجود قرااز آن .در ولايت فقيه از شهرت كافي برخوردار است

كنند؛ به بررسي موضوع در قانون اساسـي   مبني بر مبناي مورد نظرشان در قانون اساسي استناد مي

  .براي كشف اين ادعا وجود نيازي دارد

اصـل پنجـاه    كنند، اصلي كه قائلين به پذيرش مبناي انتخاب در قانون اساسي به آن استناد مي

اجتماعي انسـان نـام    سرنوشت تعيين الهيحق صريحاً از  ،قانون اساسي است كه در آن 1شش و

. كنـد  آيد، اعمال مـي  هايي كه در اصول بعد مي برده است و اين كه ملت اين حق خداداد را از راه

انـد و در همـه    بديهي است اصول مربوط به رهبري و ولايت فقيه مترتب بر اين اصل قرار گرفته

اين ملت است كـه حـق خـداداد تعيـين سرنوشـت اجتمـاعي را مسـتقيما و يـا از طريـق           ها، آن

  .كند نمايندگان خود، اعمال مي

توان به عبارات متعددي در آن اسـتناد   براي اثبات پذيرش مبناي انتصاب در قانون اساسي مي

 ـ     . كرد -ه جـامع در مقدمه قانون اساسي در بند مربوط به ولايـت فقيـه عـادل، تحقـق رهبـري فقي

 )225ص، 1383 جوان آراسـته، ( .سازد ها مربوط مي الشرايط را به شناسايي مردم و نه انتخاب آن

صد و هفتم، اولين راهكار براي گزينش رهبري نظـام را پـذيرش   در صدر اصل يك ،علاوه بر آن

نش بعد از امام، رهبران نظام بايد توسط مجلس خبرگـان گـزي  . داند و شناسايي از سوي مردم مي

اي است كه قائلين بـه هـر دو مبنـا بـراي اثبـات       صدوهفت به گونهشوند كه البته ادامه اصل يك 

و هـم عبـارت   » تعيين رهبر«توانند به آن استناد كنند؛ چرا كه در ادامه هم عبارت  ادعاي خود مي

در مقايسه ايـن دو مـورد كـه بـراي طـرح ادعـاي       . آورده شده است» انتخاب«و » رهبر منتخب«

شـش صـراحت در مبنـاي ادعـايي      ائلين به دو مبنا بيان شده، ناگفته پيداست كه اصـل پنجـاه و  ق

بـديهي  . ظهور در مبناي انتصاب دارد ،صدوهفتدر حالي كه مقدمه قانون و صدر اصل يك ،دارد

  .تر از دلالت ظاهر بر معنا مراد است است كه دلالت صريح بر معناي مراد بيش

وجـود و يـا   . ور، اثبات يكي از اين دو مبنا در قانون اساسي نيسـت هدف از طرح مسأله مذك

                                                
ز آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حـاكم سـاخته   حاكميت مطلق بر جهان و انسان ا .1

خدمت منافع فرد يا گروهي خـاص قـرار    هيچ كس نمي تواند از اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در. است

 .دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كنند
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شبهه وجود اين دو مبنا در قانون اساسي، ما را از اين كـه بـه تحليـل و تبيـين موضـوع مقالـه از       

  .كند ديدگاه اين دو نظريه بپردازيم، كفايت مي

گرفته و سوال آن از هـر  بنابراين، در اين نوشتار هر دو مبنا، به موازات هم مورد مطالعه قرار 

 اگرچه با وجود غلبه مبناي انتصاب، بـه اسـتناد اصـل پنجـاه و    . دو ديدگاه پاسخ داده خواهد شد

و همچنـين برآينـد مباحـث شـوراي     ) به صراحت ولايـت مطلقـه اعـلام شـده     ،كه در آن(هفت 

ي بـودن ولايـت   باشد؛ نگاه ويژه به انتصـاب  بازنگري قانون اساسي كه به مبناي انتصاب متمايل مي

  .خواهد بود

به بررسي مبناي انتصاب و انتخاب پرداخته و قلمرو اعمال ولايت در دو مبنـا   ،در آغاز بحث

هاي آن پرداخته و با سخن پايـاني ايـن    سپس به مجلس خبرگان و صلاحيت. را بررسي مي كنيم

 .رسد اتمام ميه نوشته ب

  :بررسي اجمالي مبناي انتخاب و انتصاب .1

حقـوقي   ـ ـ تعابيري هستند كه در ادبيـات فقهـي   ،انتخابي فقيه و ولايت انتصابي فقيهولايت 

ايـن دو مبنـا كـه     .شـود  باشند و در ادامه بحث هم، از همين عبارات استفاده مي معاصر مطرح مي

ها سابقه طولاني شايد به قدمت فقه و ديگري نيز دير زماني نيست كه به عرصـه نظـر    يكي از آن

است، اختلاف اساسي در چگونگي ايفاي نقش مردم در شكل گيري مفهـوم ولايـت   و نقد آمده 

  :شود مباحث پيرامون اين نظريات، معمولاً در دو گفتار طراحي مي. دارند

تـرين   كـه از مهـم  «يكي مبادي تصـوري و شـرح واژگـان و تبيـين كلمـات كليـدي اسـت         

موضوع گفـت و گـو و حـدود و    هاي هر پژوهش علمي است و با آن محل نزاع تحرير، و  بخش

همـان،  . (»آيـد  زمينه براي نفي و اثبات ادله موافقان و مخالفان فـراهم مـي   گردد و ثغور تعيين مي

هـر   ،مبادي تصديقي است كه ادله ادعاي مورد نظرارائه و بررسي و در نهايت ،؛ و ديگري)41ص

  .كند يرفته و يا نفي ميرا پذ ها را ارزيابي كرده وآن ادعا كس با توجه به مباني خود آن

در اين نوشتار براي ورود به بحث مبادي تصديقي ضرورتي وجود ندارد؛ زيرا قائلين ايـن دو  

بنـابراين، فقـط بـه مبـادي     . انـد مبنا در جاي خود، ادله مورد نظر خود را طرح و از آن دفاع كرده

 ـ    شود تا معلوم شودله پرداخته ميأتصوري مس هـا در قـانون    ذيرش آناين دو مبنـا كـه احتمـال پ

  .اساسي وجود دارد، چه مفهومي دارند
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ولايت لغه به معناي قرب و نزديكي است و اگـر معنـاي ديگـري هماننـد نصـرت، محبـت،       

بلكـه ايـن واژه    ،سـازد  سلطنت حكومت دارد؛ اين تعدد معـاني ازآن واژه، مشـترك لفظـي نمـي    

بنابراين، هر جـا  «. قرب و نزديكي استمشترك معنوي است و هر معنا جلوه و مظهري از معناي 

كه قرينه خاصي براي اراده يكي از اين جلوه ها و معاني بود، بايد لفـظ را بـر همـان معنـا عمـل      

حسـيني طهـران،   (» گـردد  هن متبادر ميكنيم و گرنه معناي عام ولايت، يعني قرب و نزديكي به ذ

  ).27ص، 1414

علاوه بـر صـراحت گفتـار لغـت     «ست؛ چون ترين معنا در ولايت، سياست و حكومت ا مهم

نويسان در معناي ولايت و اين كه امارت و تدبير از معاني ولايت است، مراجعه به متـون اصـيل   

سازد كه كـاربرد ولايـت در معنـاي امـارت و حاكميـت سياسـي       عربي اين حقيقت را آشكار مي

امـارت و تـدبير گـزاف    گستردگي و شيوع خاصي دارد، به طوري كه ادعاي انصراف ولايت بـه  

  ).49ص ،1377 جعفر پيشه،(» نيست، مگر آن كه قرينه و قيدي مانع انصراف باشد

مسأله ديگري كه بايد مورد توجه قرار بگيرد، واژه فقيه است كه معمـولا ايـن گونـه معرفـي     

آورده  ها را به دسـت  هايي كه قبلاً آن ها و توانايي فقيه فردي است كه با توجه به آمادگي: شودمي

  .مل در منابع فقه بتواند احكام الهي را استنباط كندأو ت است، اين استعداد را پيدا كرده كه با غور

جا كه در حكومت ديني، وظيفه حكومت اجراي احكام الهي است؛ بايد كسـي در رأس  از آن

. ام بـردارد و سپس در راه اجراي آن گ ـ كند اين نظام قرار بگيرد كه بتواند احكام خدا را شناسايي

پر واضح است كـه بـراي مـديريت    . وجود صفت فقاهت براي رهبري ريشه در منابع فقهي دارد

ترين شرط است؛ اما در كنـار آن، شـروط ديگـري     بسا مهمفقاهت اولين و چه جامعه و حكومت،

  .ها را احصا كرده است درستي آنه ب 1صدونهمهمانند عدالت و كفايت مطرح است كه اصل يك

  :ولايت انتخابي فقيه) الف

انتخـاب رهبـر توسـط مـردم و     «. در اين مبنا، ولايـت يـك نـوع قـرار داد و معاهـده اسـت      

» واگذاردان امور به او و قبول ولايت از سوي وي، يك نـوع قـرار داد بـين والـي و مـردم اسـت      

مثل همه قراردادها آثـار و احكـام مخصـوص بـه خـود      «اين معاهده ). 287، ص1369منتظري، (

                                                
عدالت و تقواي  -2صلاحيت علمي لازم برأي افتا در ابواب مختلف فقه  -1: هبرشرأيط و صفات ر: 109اصل . 1

بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي بـرأي   -3لازم براي رهبري اامت اسلام 

 .تر باشد مقدم استدر صورت تعدد واجدين شرايط فوق شخصي كه دارأي بينش فقهي و سياسي قوي. رهبري
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، 1363آبـادي،   نجـف  صـالحي ( »ايجابش از طـرف مـردم و قبـولش از طـرف رهبـر اسـت      : اردد

الشرايط بر اساس موازين اسلامي هدايت جامعـه را بـه   با انعقاد اين قرارداد، فقيه جامع). 123ص

در ايـن عقـد   ). 57همان، ص( نيز تعبير شده است» ولايت انشائي«از اين عقد به . گيرد عهده مي

عمـل بـه قـانون    . توان شرايطي را به صورت شرط ضمن عقد در نظر گرفت عقود، ميمانند همه 

  .تواند در زمره اين شروط باشد حتي توقيت دوره ولايت مي اساسي به عنوان ميثاق ملي و

  :توان گزارشي از اين مبنا باشد گزاره زير مي

بـديهي  . د معلوم نيستولايت، به لحاظ ماهوي يك قرارداد است؛ اما عنوان و نوع اين قراردا

اگر چه بعضـي از قـائلين بـه ايـن نظريـه از آن بـه       . باشد است كه اين قرارداد از عقود معين نمي

؛ اما شايداين تسميه به دليل تناظري است كـه ايـن   )129همان، ص(اند  وكالت سياسي تعبير كرده

-در ادبيات محـاوره  قابل توجه اين كه هنوز هم نمايندگي مجلس. عقد با نمايندگي مجلس دارد

اين وكالت ولايي، همانند نمايندگي مجلـس امـا بـا شـأن و مرتبتـي      . شود اي به وكالت تعبير مي

متصف به صفت سياسـي شـده و از آن بـه وكالـت سياسـي       ،شايد به همين خاطر و است بالاتر

  .شود تعبير مي

صـبي اسـت كـه از    من« ،شـود و آن  تعبيـر مـي   1از اين مناصب در حقوق عمومي به نمايندگي

يابد و از اين طريق اسـت كـه حاكميـت ملـي اعمـال       طريق آراي عمومي و انتخابات فعليت مي

كننـد امـور    با اين منصـب، اشـخاص صـلاحيت پيـدا مـي     ). 147، ص1375هاشمي، (» گردد مي

تعبيراتي از قبيل وكالت براي نمايندگي مجلس و وكالـت سياسـي بـراي    . عمومي را تصدي كنند

ري، به دليل منقح نشدن و عدم تبيين نهاد نمايندگي در حقوق عمومي است كـه مجـال   مقام رهب

  .است  طرح در اين مباحث يافته

اصل اولي اين است كه ولايت در معنـاي امـارت   : گفتقلمرو ولايت در اين مبنا مي توان  بارهدر

اي بـه   گـردد؛ گسـتره   يو سياست كه در مبناي انتخاب با آراي مردمي براي فقيه واجد شرايط محقق م

شـود و فقيـه در آن جـا  مجـال      بنابراين، شامل همه امور عمومي مـي . فراخي قلمرو حكومت را دارد

توان مانند همه عقود، شروطي را در  نوعي عقد است و مي ،اعمال ولايت دارد؛ اما از آن جا كه ولايت

بـه ايـن   . و او را محـدود كنـد  تواند به عنوان مخصص عقـد، گسـتره قلمـر    آن گنجاند، اين شروط مي

  .ترتيب قلمرو حكومت در مبناي انتخاب با لحاظ اصل اولي، به شروط ضمن عقد بستگي دارد

                                                
1. Representative 
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توانـد   اين لـزوم هـم مـي   . اي كه بايد در اين عقد به آن توجه كرد، لزوم اين عقد است مسأله

موضـوع باشـد، بـه ايـن     وهم به اعتبار تناسب حكم و  »اوفوا بالعقود«مستند به اطلاق آيه شريفه 

معني كه امر حكومت و در موضوع ما عقد ولايت اقتضاي لزوم را دارد؛ زيرا معقـول نيسـت كـه    

و به ايـن   در اين عقد يكي از طرفين، مثل موكل در عقد وكالت، توانايي فسخ عقد را داشته باشد

طور كه فقيه پـس  كند همان  لزوم اين عقد ايجاب مي. از وكالت عزل شود )رهبري( ترتيب وكيل

كنـد؛   شود و به عنوان وظيفه اين منصب را تصدي مـي  متعهد به تعهدات اين قرارداد مي از قبول،

 .بند به عقد باقي بمانندنيز پاي) موكلين(مردم 

بدين لحاظ بايـد نحـوه انعقـاد ايـن     . بديهي است اتفاق آراي مردم در اين عقد ممكن نيست

براي انعقاد اين عقد، چند درصد آراي مردمي مورد نياز اسـت؟   عقد مورد توجه قرار بگيرد؛ مثلاً

ي ندادنـد  أاين عقد، در صورتي كه برخي از واجدين حق رأي، اظهار نظر كردند و برخي ديگر ر

توان عقـد ولايـت را بـراي آنـاني كـه رأي داده انـد، منجـز و         آيد؟ آيا مي به چه وضعيتي در مي

بقيه شهروندان چه مي شود؟ و فقيهي كه بـا اقليـت آرا،   تكليف  ،صحيح دانست؟ در اين صورت

ولايت پيدا كرده، آيا واقعا به تصرفات حكومتي در امور عمـومي مجـاز اسـت؟ نهايتـا ايـن كـه       

هـا بايـد    الاتي است كه پاسـخ آن ؤها س گيرد؟ اين حكومت ديني در اين فروض چگونه شكل مي

  .توسط قائلين به اين مبنا روشن شود

در اين مبنـا، فقيـه واجـد شـرايط در صـورت عـدم اقبـال مردمـي و رأي         : گفت شايد بتوان

نياوردن و يا به اكثريت نرسيدن آراي او، شرعاً به تصرفات ولايـي مجـاز نخواهـد بـود و كنـاره      

توان پاسـخ بخشـي از   گيري ازصحنه سياست سرنوشت محتوم او خواهد بود و به اين ترتيب مي

  .الات مطروحه را يافتؤس

  : ولايت انتصابي فقها) ب

در اين مبنا، ولايت حكمي است كـه از جانـب شـارع مقـدس بـراي بعضـي از افـراد جعـل         

موظـف بـه لـوازم     ،منصـوب و در نتيجـه   ،شود و نتيجه حكم آن است كه او به تصدي امري مي

  .شود شرعي و حقوقي آن مي

بـراي توضـيح،   . تاي بستگي دارد كه مسـتند ايـن حكـم اس ـ    اين منصب و قلمرو آن به ادله

  :توجه به نكات ذيل ضروري است

 بـه ايـن شـرح كـه    . ولايـت يـك حكـم شـرعي اسـت      در نظريه انتصاب، به لحاظ مـاهوي، 

  :مجعولات شرعي بر حسب يك تقسيم بندي، يا حق است و يا حكم
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حـق   ،ترين آناي است كه شامل برخي از تصرفات مي شود و ملموس حق، سلطنت مجعوله«

در . شـود  دارد و با آن به تصرفات مالكانـه در آن مجـاز مـي    ءانسان بر يك شيمالكيت است كه 

شارع مقدس اختيار موضوع را به صاحب اختيار بخشيده و او را به تصرف در متعلـق   ،اين جعل

به همين دليل است كه حق قابل اسقاط و انتقال اسـت و بـه ارث نيـز    . اين حق مجاز كرده است

  . رسد مي

است كه توسط شارع مقدس به وجود آمده و زمام امر و وضـع  و رفـع    حكم، جعل ديگري

. رسـد  گردد؛ بنابراين، قابل انتقال و اسقاط نيست و بـه ارث نيـز نمـي    اين حكم به خود او باز مي

آل (» احكـام وضـعي و تكليفـي اقسـامي از ايـن جعـل شـرعي هسـتند        . اين حكم اقسـامي دارد 

  ).33-13ص، ص1362بحرالعلوم، 

به معناي سرپرستي و حكومت،حكم الهي است كه حق جعل آن براي افراد، هماننـد   ولايت«

ديگر احكام مختص به خداوند سبحان است؛ يعني همـان گونـه كـه خداونـد بـر روي عنـاويني       

جهاد حكم وجوب را جعل فرموده، براي اشـخاص نيـز سـمت ولايـت و      همچون نماز، روزه و

  ).87، ص1367ملي، جوادي آ(» جعل كرده است سرپرستي را

حاصل اين حكم، جواز تصرفات ولايي براي كسي است كه اين حكم خطـاب بـه او صـادر    

شده است؛ خواه ولايت پدر و جد پدري، بر اولاد و يا ولايت اولياي ميـت، بـر تجهيـز ميـت و     

در حكـم  . كفن و دفن او و يا ولايت در قصاص، كـه وارثـان مقتـول ولايـت در قصـاص دارنـد      

 .اند اي است كه ادله مثبته ولايت براي وي در نظر گرفتهيزان تصرفات ولي به اندازهم ،ولايت

با توجه به ماهيت ولايت در اين مبنا، اركان چهارگانه آن قابل مطالعه اسـت، جاعـل ولايـت،    

هر كدام از اين اركـان،  ). 113، ص1377كديور، (، مولي عليه و حوزه ولايت )فقيهان عادل( اوليا

فقـط حـوزه و   . ها ضرورتي نيسـت  مفصلي دارند كه با لحاظ موضوع مقاله به طرح آن هاي بحث

  .قلمرو ولايت است كه در پيان همين بند به آن پرداخته خواهد شد

نصـب خـاص، يعنـي شـخص     : جعل حكم ولايت و نصب ولي، يا خاص اسـت و يـا عـام   

علـي عليـه السـلام بـه     گيرد، مانند نصب مالك اشتر توسـط امـام   خاصي مخاطب حكم قرار مي

ايـن نصـب بـه    «. حكومت مصر، و نصب عام، يعني شخصيت خاصي مورد نظر مخاطـب اسـت  

: فرمايـد  امام عليه السلام در ايـن بيـان مـي   . معناي تعيين صاحب عنوان براي مقام و سمت است

جـوادي آملـي،   (» و البته اين خطاب غيـر از اعـلام شـرايط اسـت    » فاني قد جعلته عليكم حاكماً«

و اين حكم بـر او جعـل     با اين نصب، شخصيت مورد نظر مخاطب قرار گرفته). 390ص، 1378
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اين منصب نه حقي براي او، بلكه حكمـي بـر اوسـت و در    . شودشده و به اين مقام منصوب مي

 .باشدملزم به لوازم شرعي و حقوقي آن مي، فراخناي گستره ولايت

ين معنا كه هر فقيه واجد صـلاحيتي، مخاطـب   به ا. خطاب شارع در نصب فقيهان، عام است

شرايط بـا ايـن نصـب، منصـوب      به اين ترتيب تك تك فقهاي واجد. اين حكم قرار گرفته است

اند و شرعاً به تصرفات ولايتـي مجـاز    السلام در اعمال ولايت بر امارت و حكومت شده امام عليه

  .باشندمي

آيـد كـه    تعدد حاكمان پـيش مـي   ،حقيقت با اين نوع نصب، مشكل تعدد منصوبين، يعني در

حـالي كـه حكومـت     تـرين نتـايج آن اسـت؛ در   هرج و مرج و اختلال نظام اجتمـاعي از بـديهي  

اين مشكل سبب شده كه بعضـي از فقهـا بـه اسـتناد     . اقتضاي تمركز و وحدت فرماندهي را دارد

 ).159، ص1369منتظري، ( .ناممكن بودن چنين نصبي، قائل به نظريه انتخاب شده اند

قائلين به مبناي نصب، براي حل مشكل تعدد فقهايي كه بـا نصـب عـام بـه منصـب ولايـت       

توضيح آن كه، فقهاي واجـد شـرايط،    .رسند؛ مقام ثبوت واثبات را ازهم تفكيك كردند فقيهي مي

مـا  ها مشروع و مجاز اسـت؛ ا  اند و بنابراين، تصرفات ولايي آن با نصب عام ثبوتاً به ولايت رسيده

ها، اين ولايت بايد به اثبات برسد كه رأي مستقيم و يا غيرمسـتقيم   براي انفاذ حكم و مقبوليت آن

 و ثبوتـا  بالفعـل،  بنـابراين، فقيـه واجـد شـرايط،    . ها محقق مي سازد مردم ولايت را اثباتاً براي آن

 ـ انـد اش را نافـذ مـي گرد   شرعا حق اعمال ولايت دارد و اقبال مردم به او احكام ولايي ايـن  ه و ب

  .مقام اثباتي ولايت او محقق گردد ،ترتيب

يك مجتهـد واجـد شـرايط افتـا،     : نمونه خوبي براي مقام اثبات است ،منصب مرجعيت تقليد

ا   چه مردم به او مراجعه كنند و يا مراجعه نكنند، درهرصورت او اين ولايت را خواهد داشت؛ امـ

واقعيت اين اسـت كـه ديـن،    «: او محقق مي شود مرجعيت ،و اگر مورد مراجعه مردم قرار گرفت

فقيه جامع الشرايط را، به اين  سمت نصب كرده است ،چه مردم به او رجوع كننـد و يـا نكننـد؛    

-الشـرايط و جـايز  گـاه فقيهـي جـامع   . ولي عملي شدن اين منصب به پذيرش مردم وابسته است

 ،در ايـن صـورت  . شناسـند هر دليـل نمـي  التقليد است، اما خود را مطرح نكرده، يا مردم او را به 

   ).419ص، 1378جوادي آملي، (» رسدمرجعيت او به فعليت نمي

حيطه ولايـت فقيـه در امـارت وسياسـت،      :گفت بايد انتصاب مبناي در ولايت قلمروباره در

 توضيح اين كه فقهاي واجد شرايط كه بـر اسـاس ادلـه شـرعي اجـازه دخالـت در       .مطلقه است

اي است كه در همـان ادلـه    ها در محدوده كنند، گستره ولايت آن عمومي را پيدا مياز امور  بعضي
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ها مشخص شده است؛ مثلا ولايت بر اخذ و مصرف اخمـاس و خراجـات ، ولايـت بـر      براي آن

براي شناسايي گستره ولايـت در امـور فـوق، بايـد ادلـه مثبتـه آن را مـورد        . افتا و ولايت بر قضا

در ولايت فقيه بر امارت و حكومت هم بايد گسـتره آن را در   ،همين ترتيب مطالعه قرار داد و به

امام خميني پـس از طـرح مسـأله ولايـت بـراي فقيـه       . مل قرار دادأادله مثبته ولايت فقيه، مورد ت

همه شؤون واختيـاراتي كـه بـراي    «: فرمايد شرايط، در خصوص حوزه اعمال ولايت او مي واجد

ين درخصوص حكومت وجود دارد، براي فقيـه عـادل نيـز وجـود     و ائمه طاهر) ص(رسول خدا

دارد و فرق بين اين دو معقول نيست؛ زيرا والي و حاكم در حكومت اسـلامي، هـر شـخص كـه     

او گيرنده ماليات و سـاير  . خواهد باشد، مجري احكام شريعت و اقامه كننده حدود الهي است مي

  .1)467، ص1315امام خميني، (» مين استها در راه مصالح مسل خراجات و مصرف كننده آن

هـا   بنابراين، قلمرو ولايت انتصابي در سياست و حكومت، فقط امـوري اسـت كـه حكومـت    

و اين حوزه معادل حـوزه امـور عمـومي در حقـوق     «ها را دارند  صلاحيت ورود و دخالت در آن

هـا را شـامل    آن» يها به استثناي سپهر زندگي خصوص به عبارت ديگر، تمامي شؤون انسان. است

يعنـي فاقـد همـه     ؛بـا ايـن حـال ايـن ولايـت، مطلقـه اسـت       ) 113، ص1377كديور، . (شود مي

  .هاي فقهي بيان شده است ها در كتاب هايي است كه براي انواع ولايت محدوديت

توان نتيجه گرفت كه انتصـابي بـودن ولايـت در سياسـت و حكومـت، بـا       مي ،به اين ترتيب

در همـه امـوري كـه حكومـت      آن ملازمـه دارد؛ يعنـي فقيـه منصـوب ثبوتـا     مطلقه بودن قلمرو 

  .  صلاحيت دخالت در آن را دارد، شرعا به اعمال ولايت مجاز است

فقها وقتـي اقسـام ولايـت را كـه نـام      «: يكي ديگر از قائلين به اين مبنا چنين بيان كرده است

پدر بر دختـر بـاكره در امـر ازدواج،    سازند؛ مثلا ولايت  برند، محدوده هر يك را مشخص مي مي

ولي هنگامي كه ولايـت فقيـه در امـارت    . ولايت پدر و جد پدر در تصرفات مالي فرزندان نابالغ

كنند، هيچ محدوديتي را بر گستره آن غير از شؤون عامه و مصالح عمـومي   وسياست را مطرح مي

كشد، در تمـام   عامت را بر دوش ميبدين معنا كه فقيه شايسته كه بار مسؤوليت ز. بيان نمي كنند

ابعاد حكومت داري مسؤوليت دارد و بايد در راه تأمين مصالح امـت وحفـظ آن بكوشـد و ايـن     

                                                
فللفقيه العادل جميع ما للرسول والائمة عليهم السلام مما يرجع الـي الحكومـة والسياسـة ولا يعقـل الفـرق، لان      . 1

هو مجري احكام الشريعة والمقيم لحدود الا لهية و الآخذ للخراج و سـاير الماليـات و    –اي شخص كان  -الوالي 

 .المتصرف فيها بما هو صلاح المسلمين
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همان ولايت عامه است كه در سخن گذشتگان آمده و مفاد آن با ولايـت مطلقـه كـه در كلمـات     

  ).74، ص1377معرفت، (» متاخرين رايج گشته، يكي است

ها بـراي   ر ولايت فقيه مطلقه، رهايي از همه قيودي است كه در ساير ولايتبنابراين، اطلاق د

  .فقيه واجد شرايط، درنظر گرفته شده، اين اطلاق براي اجرا در عرصه سياست و حكومت است

ناگفته پيداست كه اين ولايت در عين مطلقه بودن، به قيودي مقيد است كه بعداً بيان خواهـد  

  .شد

  :مقايسه دو مبنا )ج

هـاي  آن، طـي چنـد     براي مقايسه اين دو مبنا، ابتدا اشتراكات اين دو مبنا و بعد از آن تفاوت

  :شود گزاره، گزارش مي

  :اشتراكاتـ  يكم

رسـد و   فقط فقيه واجد شروط عدالت و كفايت، بـه امـارت و حكومـت مـي     در هر دو مبنا،

  . باشند ديگران به تصدي اين مقام مجاز نمي

قيه واجد شرايط، فقط اجازه ورود بـه عرصـه عمـومي اجتمـاع را دارد و بـه      هر دو مبنا، ف در

اين مسأله درمبناي انتخاب بديهي اسـت؛ امـا در ولايـت     .هاي ديگر مجاز نيست عرصه ورود در

انتصابي كه قلمرو ولايت فقيه، مطلق است، اين ولايت به امور اجتماعي محـدود اسـت و هرگـز    

دم ندارد؛ زيرا امر حكومت فقط به حوزه عمومي و اجتمـاعي  راه به امور شخصي و خصوصي مر

  .مردم مربوط است 

در هر دو مبنا، رعايت احكام شـرعي و مـوازين اسـلامي و نيـز رعايـت مصـلحت و غبطـه        

بـديهي اسـت احكـام    . مسلمين، محدوده و خط قرمز فقيه واجد شرايط براي اداره جامعه اسـت 

كننـد؛ بـه ايـن معنـا كـه       ب مسير حركت فقيه را مشخص ميشرعي اوليه و ثانويه، هر دو به ترتي

الامكان بر مبناي احكام اوليه، مديريت شده و درصورتي كه اجراي احكام اوليـه  امور جامعه حتي

رسد كـه بـا ملاكـاتي هماننـد     معسور باشد و يا با محذور مواجه گردد، نوبت به احكام ثانويه مي

، مقدمـه  )يعني تقديم مصـلحت اهـم بـر مهـم    (م و مهم اضطرار، ضرر و زيان، عسر و حرج، اه«

ارسـطا،  (» عهدوقسـم  قسـم،  حرام، حفظ نظام، تقيه، امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر،       واجب و

 .گردد اتخاذ و اجرا مي) 38، ص1381

بحث درباره ماهيت احكام ثانويه و چگونگي عملكرد اين ملاكـات بـراي اسـتنباط احكـام و     
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شـود و نظـر حضـرت امـام بـه       با آنچه به عنوان احكام حكومتي قلمداد مينيز رابطه اين احكام 

ايـن مختصـر جـاي طـرح      به دليل عدم ارتباط با موضـوع بحـث در   عنوان تئوريسين اين نظريه،

  .ندارد

  :ها تفاوتـ  دوم

تفـاوت مـاهوي    ،تشابه لفظـي  با وجودولايت در مبناي انتخابات با ولايت در مبناي انتصاب 

ت در مبناي انتخاب نوعي عقد است و ماننـد همـه عقـود، متشـكل از عمـل طرفينـي       ولاي .دارد

گردد؛ اما ولايت در مبناي انتصـاب، نـوعي حكـم     ايجاب و قبول است كه توسط طرفين انشا مي

  .شرعي است كه توسط شارع مقدس جعل شده است

و حتي لـزوم و جـواز   جا كه درمبناي انتخاب، ولايت عقد است، بقا و استمرار آثار عقد از آن

 آن به عهده طرفين است؛ اما در مبناي انتصاب، زمام امر ولايـت و اختيـار آن بـه عهـده جاعـل،     

 .يعني شارع مقدس است

، والي به عنوان قابل، اختيارعـدم قبـول و يـا پـذيرش عقـد را      )مبناي انتخاب(درعقد ولايت 

ظف است و تمـرد و عـدم پـذيرش    دارد؛ اما درمبناي انتصاب، والي خود به اين حكم شرعي مو

 .آن شرعاً مجاز نيست

در مبناي انتخاب، ولي، به مضمون عقد و به همه شروط مندرج در آن محكوم است؛ امـا در  

اي كـه   ولايت انتصابي، به مقتضاي حكومت، گستره ولايت والـي مطلقـه اسـت و در هـر حـوزه     

 .به اعمال ولايت مجاز استحكومت اجازه ورود به آن را دارد، فقيه واجدشرايط شرعاً 

در ولايت انتخابي، رأي مردم ايجاب عقد ومقـوم آن اسـت و بـدون آن، اصـلاً ايـن منصـب       

امـارت و    يابد؛ اما در ولايت انتصابي، با جعـل حكـم ولايـت،    براي فقيه واجد شرايط تحقق نمي

وي، او را بسـط    ها به حكومت براي فقيه واجد شرايط فعليت يافته است و رأي مردم و اقبال آن

  .سازد يد بخشيده و احكام ولايي او را نافذ مي

در ولايت انتخابي، شروط ضمن عقد و در ولايت انتصـابي، حـوزه عمـومي زنـدگي افـراد،      

  .  هاي ولايت هستند احكام شرع و رعايت مصلحت و غبطه مسلمين قيود و محدوديت
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 :مجلس خبرگان .2

صدوهشـت قـانون اساسـي بـه     بر اسـاس اصـل يـك    خبرگان نهادي است قانوني كه مجلس

وجود آمده است و به لحاظ وظيفه و رسالت خطيري كه به عهـده دارد، شـايد بتـوان گفـت كـه      

تـرين مقـام ايـن نظـام      ترين نهاد در جمهوري اسلامي ايران است؛ چرا كه در گـزينش عـالي   مهم

هـا نهـادي اسـت كـه      ايـن  عـلاوه بـر  . سياسي دخيل است و همچنين بر عملكرد او نظارت دارد

بنابراين، بـر اسـاس   . صلاحيت انحصاري و اختصاصي تقنين را در ارتباط با وظايف خودش دارد

صـدونهم بـه عهـده مجلـس خبرگـان      صدوهفت، يكصدوهشـت و يـك  صلاحيتي كه اصول يك

  :شود گذاشته است، به اختيارات و وظايف آن مجلس در طي سه بند پرداخته مي

  :مجلسهاي  صلاحيت) الف

  :گزينش رهبري ـ يكم

صدوهفت، غير ازحضرت امام كه بر اساس شرايط دوران انقلاب، توسـط  بر اساس اصل يك

در مورد ساير رهبـران جمهـوري اسـلامي، مجلـس خبرگـان        مردم به اين منصب پذيرفته شدند،

براين اساس، پـس از طـرح مسـأله كـه ممكـن اسـت       . صلاحيت گزينش رهبري را برعهده دارد

بـه ايـن   . گيري رهبر باشد، مجلس بايد در اسرع وقت به اين مهم اقـدام كنـد  ت، عزل و كنارهفو

مجلس درباره فقهاي واجد شرايطي كه ممكن است حتـي قبـل از وقـوع ايـن حـوادث،      ، منظور

به گزينش يكـي   ،نهايت كند و در مورد شناسايي مجلس قرار گرفته باشند، بررسي و مشورت مي

صدوهفت براي مواردي كه ممكن است خبرگـان  قانون اساسي در اصل يك. كند از آنان اقدام مي

در احراز شرايط مذكور در اصل يكصدونهم به تعادل و تسـاوي بـين داوطلبـان رهبـري برسـند      

هاشـمي،  (» ها خبرگـان بـه انتخـاب اصـلح دلالـت شـوند       كه با آن«وجوه رجحاني را بيان كرده 

  .ها قابل تأمل است اي آنو البته ترتيب و محتو) 56، ص1375

داشـتن    اعلم بودن به احكام و موضوعات فقهـي، اعلميـت در مسـائل سياسـي و اجتمـاعي،     

صـدونهم  مقبوليت عامه و يا وجود برجسـتگي خـاص دريكـي از صـفات مـذكور دراصـل يـك       

-هـا در ذيـل اصـل يـك     علاوه بـر ايـن  . صدوهفت بيان كرده استترجيحاتي است كه اصل يك

وجه ترجيحي بيان شده كه براساس آن شخصي كـه داراي بيـنش فقهـي و سياسـي     صدونهم نيز 

ها ترجيحاتي است كه در صورت تسـاوي داوطلبـان بـه مجلـس      اين. تري باشد، مقدم است قوي

در غير اين صورت اگـر داوطلبـان منصـب رهبـري     . خبرگان كمك كرده تا رهبر را انتخاب كنند
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يح  با هم برابر بودند، خودشان يكي از آنان را به عنـوان  همه در اصل شرايط و هم در وجوه ترج

  .كنند رهبر انتخاب و معرفي مي

  :در تحليل و اجراي اين اصل نكاتي قابل تأمل است

صدوهفت به آن پرداخته است، چه نسبتي با هم دارند؟ درطـول  وجوه ترجيحي كه اصل يك

مند و همه داراي يـك اعتبارنـد؟ ايـن    ها وجود دارد و يا در عرض ه هم هستند و ترتيبي بين آن

صدونهم چه نسبتي دارد و كدام مقدم است؟ با توجـه بـه ترتيبـي    وجوه با وجه ترجيح اصل يك

آيد كـه در طـول همنـد و ترتيـب بـين       كه اصل يكصدوهفت بين آنها قرار داده است، به نظر مي

بـر ايـن، وجـوه ترجيحـي كـه در      ها برقرار است؛ بنابراين، داراي ارزش برابر نيستند، و علاوه  آن

  .باشد صدوهفت ميصدونهم آمده است نيز، در حقيقت همان مفاد اصل يكاصل يك

ها را به عنوان رهبر انتخـاب   در غير اين صورت يكي از آن: ... دارد عبارت ذيل اصل بيان مي

گيـرد؟   مياين كار چگونه انجام خواهد شد؟ با چه مكانيسمي اين كار صورت . كنند و معرفي مي

صدوهشت كه مجلس صلاحيت وضـع مقـررات   نظربه فقدان رويه عملي، و با توجه به اصل يك

مـثلا،  . تواند اين راهكار مناسـبي را بيابـد   راجع به همه موضوعات مربوط به خودش را دارد؛ مي

  .صدوهفت وجوه ترجيحي ديگري مقرر كندعلاوه بر اصل يك

متشكل از پانزده نفر از اعضاي مجلس خبرگان بـراي   در اجرا، براي گزينش رهبر، كميسيوني

مباحـث مطروحـه درايـن كميسـيون     . شود صدونه تشكيل ميصدوهفت و يكعمل به اصول يك

بخشـي ازمباحـث در خصـوص معيارهـا و شـرايط قـانوني رهبـر،        : حول دو محوراساسي است

كـه  (ه اسـت  صـدون صدوهفت ويـك مكانيسم انتخاب رهبري و بررسي وجوه ترجيح اصول يك

شود تا در صورت وقـوع وضـعيتي    هايي در وسعت وقت راجع به آن انجام مي ها وپژوهش بحث

  .)بهترين گزينش را انجام داد ،بتوان در مجال اندك ،اقتضاي آن است كه سرعت و دقت،

يابـد كـه پتانسـيل و توانـايي ايـن       بخش ديگري از مباجث به مطالعه اشخاصي اختصاص مي

  .توانند به عنوان داوطلب مقام رهبري مطرح باشند و ميمنصب را دارند 

ايـن كميسـيون بايـد دو كـار     «: دارد يكي از اعضاي مجلس، در اين مورد، اين گونه بيان مـي 

صد و نهم ذكر شده است، بررسـي  يكي بحث كبُروي، يعني شرايطي كه در اصل يك: انجام دهد

هـاي سياسـي ـ     تشـريح مفهـوم بيـنش    كند؛ مثل صلاحيت فقهي، حل تعارض شرايط، توضيح و

هـايي هـم در دوره    درطـي نشسـت  . هايي از اين قبيل اجتماعي، صلاحيت افتا يا مديريت و بحث

اول و هم در دوره دوم، مواردي در خصوص تشخيص اين شرايط و مقام تعارض اين شرايط بـا  
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آن رأي گيـري   يكديگر و ارجحيت شرايط در مقام تعارض به بحث و بررسي گذاشـته و دربـاره  

. كار ديگر اين كميسيون صغروي است، يعني بررسـي مصـاديق اسـت   ... شد و به تصويب رسيد 

  به اين معنا كه اين شرايط كلي در چه كس يا كساني جمع است؟ 

لذا وظيفه خبرگان است كه هم نسـبت بـه تشـخيص    ... واقع نوعي آمادگي است ه اين كار ب

امينـي  ( 2»1نسبت به خصوصيات مذكور در اصل يكصدوهفتممصاديق آمادگي داشته باشند و هم 

 ).126ص ،1377،... و

 :نظارت بر رهبري ـ دوم

اصـل يكصـدويازدهم     بـر اسـاس  . وظيفه ديگر مجلس خبرگـان نظـارت بـر رهبـري اسـت     

عجـز رهبـري از انجـام دادن وظـايف قـانوني،      : محورهاي نظارتي مجلس خبرگان عبارت اند از

. ري و ديگري علم به فقدان شرايط از ابتداي امر توسط خبرگـان رهبـري  مفقود شدن شرايط رهب

گـردد و   دراين موارد، به لحاظ ثبوتي،رهبري به محض تحقق اين موارد از آن منصب منعـزل مـي  

دهد؛ اما به لحاظ اثباتي تشخيص اين امـر بـه عهـده خبرگـان رهبـري       صلاحيتش را از دست مي

  .كنند است كه وي را ازمنصب خود عزل مي

نظارت بر رهبري، فقط نظارت او در زمان رهبري نيسـت، بلكـه ايـن نظـارت بـه قبـل هـم        

كند و وجود شرايط را قبل ازتصدي ايـن منصـب و بقـاي آن تازمـان حـال را شـامل        سرايت مي

  .طبعاً اين نظارت اقتضاي استمرار دارد. شود مي

ام دادن وظـايف قـانوني، نسـبت بـه     هاي رهبـر در انج ـ  علاوه بر اين، نظارت بر دوام توانايي

                                                
 )106حكومت اسلامي، ابراهيم اميني صفحه ( ك .در همين رابطه ر .1

توسط هيأت تحقيق به نوعي تفسير اصول مربوط به رهبـري از سـوي    109و  107بحث كبروي پيرامون اصول  .2

مجلس خبرگان است كه به استناد بيانات اين عضو مورد تصويب و تأييد مجلس خبرگان قرار گرفته است و ايـن  

اگر چه تلاش مجلس خبرگان براي انجام مطلوب و بهينـه وظـايف   . قانون اساسي درتعارض است 98با اصل كار 

صلاحيت براي وضع مقررات پيرامون وظايف خودش را  108خويش قابل تقدير است و همچنين بر اساس اصل 

توانـد در  كـار را مـي   مجلس خبرگان بـراي ايـن  . دارد، اما تفسير قانون اساسي در صلاحيت شوراي نگهبان است

فراخي فرصت از مرجع رسمي، تفسير قانون اساسي تقاضا كند تا شورا را هم در فرصتي  كافي با دقتي مناسب به 

هاي مجلس پاسخ دهد حتي مجلس مي تواند ضمن استفسار از اصول مربوطه، نظرات خودش را به شوراي سؤال

ايـن  . عنوان مفسر رسمي قانون اساسي، نظر خودش را ارائـه كنـد   نگهبان ارائه كند تا شورا ضمن توجه به آنها، به

 .تواند راهكاري مناسب براي اخذ نظر تفسيري ازسوي مفسر قانون اساسي باشدشيوه مي
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گيـرد   ها دائما مورد كنترل ناظران قرار مي زيرا آن. تري دارد نظارت بر اعمال رهبري استمرار بيش

اش نظارت شود و بـه ايـن ترتيـب درايـن نظـارت       تا بر توانايي او در انجام دادن وظايف قانوني

هاي رهبري در انجـام دادن   راز بقا تواناييلذا نظارت براي اح. آيد انقطاع و انفصالي به وجود نمي

  .كند وظايف قانوني، استمرار در نظارت را ايجاب مي

شـود، و هيـأت    صدويازده، نظارت آينده نگر نيز بـر رهبـري اعمـال مـي    در اجراي اصل يك

هـاي قبلـي سـعي در بهبـود عملكـرد وي       هـا و مشـاوره   تحقيق مجلس خبرگان با ارائه رهنمـود 

نشيند تا عملكرد نامطلوبي از سوي رهبري مشـاهده  اين، مجلس خبرگان منتظر نميبنابر. كنند مي

-ها با اين نوع نظارت با مشاوره از وقوع چنان اعمالي پـيش  آن. گيري كند كند وبعد از آن موضع

  .كنند گيري مي

ايـن مصـوبه   ! بلـه ... « دارد  چنين بيان مي باره اين يكي از اعضاي مجلس خبرگان رهبري در

چون بحث شد كه صلاح نيست خبرگان بنشينند و تماشاگر باشند و خـداي  . ود خبرگان استخ

اطلاع باشند؛ پس بهتر اسـت   ناكرده در اطراف رهبري كارها و حوادثي اتفاق بيفتد كه خبرگان بي

طبـق ايـن   . ها كمك كنند و بهترين كمك هم آن است كه مشـورت بكننـد   كه براي پيشگيري آن

دور اول تشخيص دادند كه كميسيوني براي ايـن قسـمت تشـكيل بدهنـد كـه       اصل، خبرگان در

اين هيـأت دو  . اش نظارت و اشراف بر كارهاي رهبري است و اسم آن هيأت تحقيق است وظيفه

يكي آن كه آمادگي خود را براي مشاوره با رهبـري اعـلام كنـد، يعنـي در     : مسؤوليت بزرگ دارد

. دهـد  اشته باشد، هيأت آمادگي خود را براي مشاوره ارائه ميمواقعي كه رهبري به مشورت نياز د

هـا،   كار ديگر اين هيأت اين است كه از دور و نزديك بر كارهاي رهبري اشراف دارد و سخنراني

هـا   و اگـر در آن ... كننـد   ها و كارهاي ديگر رهبري را بررسـي مـي   ها، عزل و نصب موضع گيري

  )109-108صص ،1377 اميني،(» هندد اشكالي ديدند، به رهبري تذكر مي

  :صلاحيت تقنينـ  سوم

از ديگرصلاحيت هايي كه قانون اساسي براساس اصل يكصدوهشت براي مجلـس خبرگـان   

در نظرگرفته است، صلاحيت قانون گذاري است؛ اگرچـه اصـل پنجـاه وهشـت قـانون اساسـي       

براين، فقط بايد مصـوبات و  بنا. اعمال  قوه مقننه را به عهده مجلس شوراي اسلامي گذارده است

وضـع   108با اين حـال اصـل   . محصول فعاليت مجلس شوراي اسلامي عنوان قانون داشته باشد

وتصويب مقررات مجلس خبرگان را به عهده خود آنان گذاشـته و از آن بـه قـانون تعبيـر كـرده      

هـا و   نآ قـانون مربـوط بـه تعـداد و شـرايط، كيفيـت انتخـاب       : بيان مـي دارد  108اصل  1.است
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لازم به ذكر است اعمال اين صلاحيت براي مجلـس خبرگـان    ، ...ها داخلي جلسات آنان نامه آيين

  :يعني به طور ويژه است، و منحصر به فرد

فقط مجلس خبرگان صلاحيت قانون گذاري در امـور راجـع بـه خـود را دارد و نهادهـاي       -

آن هم فقط بـراي بـار اول كـه در    ديگر در اين خصوص صلاحيتي ندارند، مگر شوراي نگهبان، 

  .به آن اشاره شده است 108ادامه اصل 

گذاري ووضع مقررات در حيطه صلاحيت هاي خـودش   مجلس خبرگان فقط اجازه قانون -

  .ها چنين صلاحيتي براي آن تعريف نشده استرا دارد و در سايرحوزه

ض يكـي از اعضـاي   گذاري مجلس خبرگـان رهبـري مـورد اعتـرا    ذكراست قانونه لازم ب. 1

 ـ . گيردمجلس خبرگان قانون اساسي قرار مي حـق  هنايب رئيس مجلس خبرگان اين اعتـراض را ب

  . كار انجام نمي شود اين ،ولي در نهايت ،دهدرا مي داند وقول اصلاح آنمي

  :تحليل آراي مجلس خبرگان در گزينش رهبري )ب

ايندگان آنان براي گزينش رهبـري لازم  در هر دو مبناي انتخاب و انتصاب، آراي مردم ويا نم

گيـرد و در  گاه مانند حضرت امام، فردي در تحولات اجتماعي مورد توجه مردم قـرار مـي   .است

سيس نظام بايد فقيه واجد شرايط، بنا بـر  أپردازد و گاهي با تها به اعمال ولايت مي نتيجه اقبال آن

 ماهيت عملكرد نماينـدگان مـردم و   .ندوسط نمايندگان مردم اين منصب را تصدي كت 107 اصل

  وجه حجيت آن چيست؟

مجمعي به نـام مجلـس خبرگـان     در جريان گزينش رهبري، متخصصين شناسايي رهبري در

كه از همه بـراي رهبـري شايسـته     با بررسي هاي دقيق و مسؤولانه، شخصي را و آيندگردهم مي

بخـش  ح بودن فرد مـورد نظـر اطمينـان   شهادت آنان بر اصل. كنندتر است، شناسايي و معرفي مي

مبناي فقهي تعيين رهبر، همان سيره عقلاست كـه  «. دانند بوده و عقلا چنين اطميناني را معتبر مي

كننـد و  ال مـي ؤاصلح از كارشناسان و خبرگان س ـ معمولا مردم براي مراجعه به متخصص اعلم و

مصـباح يـزدي،   (» رعين وجـود دارد يدات فراواني از ادله شرعي و سيره متش ـؤم ،براي اين سيره

  ).122، ص1381

حال كه معلوم شد ماهيت و دليل حجيت آراي نماينـدگان مجلـس خبرگـان چيسـت، بايـد      

  .ماهيت آراي آنان در تعيين رهبري نيز مشخص گردد

در مبناي انتخاب، همان طور كه قـبلا بيـان شـد، آراي نماينـدگان در حقيقـت ايجـاب عقـد        

گردد؛ به نحوي كـه بـدون آن،   او ولايت براي فقيه واجد شرايط محقق ميولايت است وبا قبول 



 183 �   بررسي مسأله انحلال مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي از سوي مقام رهبري 

 

فقهـاي  ) عليـه السـلام  (در مبناي انتخـاب ائمـه  « .اعمال ولايت براي آنان شرعا مجاز نخواهد بود

اند، بلكه آنان را به عنوان نامزدهاي احراز اين مقـام  الشرايط رابه مقام ولايت منصوب نكردهجامع

اند تا اين كه مردم با اختيار خود هر يك را كه سزاوارتر تشخيص دهند، بـه  مودهبه مردم معرفي ن

اخيـر علـت تامـه اسـت و بـدون آن       بدين ترتيب گزينش مردمي جزء. عنوان ولي فقيه برگزينند

بنـابراين، در مبنـاي انتخـاب،    ... فقهاي واجد شرايط به اعمال ولايت بر جامعه مجاز نخواهد بود

  ).98-97ص، 1381ارسطا، (» كنده موضوعيت دارد و كشف از واقعيتي نميانتخاب مردم جنب

بـه ايـن    همان طور كه قبلا گفته شد، فقهاي واجد شرايط، به نصـب عـام،   مبناي انتصاب، در

امـا از آنجـا   . اعمال ولايت آنان در امور عمومي جامعه شرعا مجاز اسـت  اند ومنصب نايل گشته

كان ندارد، نفوذ حكم و بسط يد حاكم اسلامي در گـرو اقبـال   كه حكومت بدون رضايت مردم ام

و پذيرش مردم است و نمايندگان مجلس خبرگان با آراي خودشان اين مهم را براي فقيه محقـق  

بـه ايـن   . راي آنان صرفا راهي براي تشخيص اصلح از بين فقهاي واجد شرايط اسـت . سازندمي

و از بـاب بينـه يـا گـزارش     «. اسـايي اصـلح  دارد  ي آنان كاشفيت و طريقيت براي شنأترتيب، ر

  ).447، ص1378جوادي آملي، (» كنند كارشناسان خبر او را به موكلدن خود ـ مردم ـ معرفي مي

اسـت و بـا    1زسا بنابراين، آراي نمايندگان مردم در مجلس براي فقيه واجد شرايط مشروعيت

هـاي ايـن    مي جامعه و اعمـال صـلاحيت  ي او به لحاظ حقوقي نيز به دخالت در امور عموأاين ر

رهبر منتخب خبرگـان،  « ناظر به همين معناست كه 107مقام مجاز خواهد شد كه تعبير ذيل اصل 
  .»هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت ولايت امر و همه مسؤوليت

  
  
  
  
  
  

                                                
1. legitimation 
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  نتيجه

موظـف  كـام شـرعي   به اح نسبتجا كه ولايت فقيه در هر دو مبنا، هم از آن سخن پاياني، در

بايـد   را امكان انحلال ايـن نهادهـا  ؛ مورد پذيرش واقع شده استاست وهم در يك نظام حقوقي 

  .به لحاظ حقوقي بررسي كرد لحاظ شرعي وهم به هم
اصـل اولـي در اعمـال    كه بايد گفت  ،شوراي اسلامي در مبناي انتخاب، براي انحلال مجلس

جا كه شـروط عقـد ولايـت را بايـد در قـوانين       آناز اما ؛ اجراي همه امور عمومي است ولايت،

بـر ولـي    ،عنوان شرط ضمن عقـد ه با مراجعه به قانون اساسي وساير قوانين كه اجراي آن ب ،ديد

جـا   و از آن اسـت؛  براي وي در نظر گرفته نشده در قوانين فعلي چنين اختياري ؛فقيه لازم است

اي اعمال هرصـلاحيتي بايـد مجـوز قـانوني     بر و كه در امور عمومي ، اصل عدم صلاحيت است

ايـن كـار   دادن او قانونا به انجـام   ،وقتي چنين مضموني در قانون وجود ندارد .وجود داشته باشد

 ،در ضـمن عقـد گنجانـده شـده    به عنوان شرط مجاز نيست و چون اين كار نه در عقد بوده و نه 

  .وجود ندارد هم مجوز شرعيهيچ  ،بنابراين ؛عمل بر خلاف عقد تلقي شده

موجوديـت  زيرا همه هستي و  ؛درهمين مبنا، امكان انحلال مجلس خبرگان اصلا وجود ندارد

 و وجـود چنـين شـرطي در قـوانين و     نمايندگان آنان در مجلس خبرگان استولايت از مردم و 

چون از يـك سـو ايـن ولايـت     .چنين صلاحيتي براي رهبر،لازمه اش عدم صلاحيت وي  است 

ي نمايندگان مردم به وجود آورده و از سوي ديگر ،امكان انحلال و وقوع آن بـه  أر با براي رهبر،

معناي از بين رفتن همه نهادهايي است كه از اين مجلـس ناشـي شـده اسـت كـه نهـاد رهبـري        

هاست؛ بخصوص كه در نوشته هاي قائلين به اين مبنـا، عنـوان وكالـت سياسـي بيـان       ازجمله آن

بنـابراين،   .گـردد وكيـل منعـزل مـي    و عقد فسـخ  موكل،) انحلال(ا موت شده و در عقد وكالت ب

امكان انحلال مجلس خبرگان حسب موازين شرعي و حقوقي براي او امكـان نـدارد تـا احتمـال     

  .وقوع شرعي و قانوني آن مورد بررسي قرار بگيرد

 ـ وص كـه  خص ـه در مبناي انتصاب، فقيه واجد شرايط، ثبوتا به تصرفات ولايي مجاز است، ب

باشد؛ اما اعمال اين ولايت مطلقه، اثباتا اقتضـا مـي كنـد در حـدود قـانوني      اين ولايت مطلقه مي

كـرده   اي كه خـود قـانون مقـرر   با شيوه به اين معنا كه از مجاري خاص خود و. مند گرددضابطه

  :بيان مسأله به اين ترتيب است .است، اعمال گردد

ير قوانين اين است كه مسائل كشور و امـور عمـومي   اصل اولي بر اساس قانون اساسي و سا

بـديهي اسـت   . از طرق عادي و با استفاده از راهكارهاي قانوني مربوط به خود حل و فصل شود
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وجـود   در اين جهت هيچ وجهي براي استفاده از ولايت مطلقه نيست؛ فقط زماني كه بحراني بـه 

از بحـران،   اي حـل آن و نجـات كشـور   تـوان بـر  حل آن از طريق عادي ممكن نباشد، مـي  آيد و

بنابراين، اعمال ولايت مطلقه فقط بـراي حـل مسـائلي از ايـن قبيـل      . ولايت مطلقه را اعمال كرد

  .است كه قانون اساسي از آن به حل معضل نظام ياد كرده است

اصل اولي بر اساس قانون اساسي و ساير قوانين اين است كه مسائل كشور  و امـور عمـومي   

بـديهي اسـت   . عادي و با استفاده از راهكارهاي قانوني مربوط به خود حل و فصل شود از طرق

وجـود   در اين جهت هيچ وجهي براي استفاده از ولايت مطلقه نيست؛ فقط زماني كه بحراني بـه 

توان براي حل آن و نجات كشوراز بحران، ولايـت  آيد وحل آن از طريق عادي ممكن نباشد، مي

بنابراين، اعمال ولايت مطلقه فقط براي حل مسائلي از اين قبيـل اسـت كـه    . ردمطلقه را اعمال ك

  .قانون اساسي از آن به حل معضل نظام ياد كرده است

بنابراين، همان طور كه قبلا گفته شد در مبناي انتخاب حسب قوانين موجـود اجـازه انحـلال    

ام رهبري به دليل ولايـت مطلقـه   براي مق ،ولي در مبناي انتصاب ،به مقام رهبري داده نشده است

تواند به وقـوع   ثبوتا و شرعا امكان چنين امري ممكن است؛ ولي قانونا فقط اين امكان موقعي مي

بپيوندد كه حل معضل نظام چنين چيزي را اقتضا كند و مقام رهبري به اسـتناد ولايـت مطلقـه از    

  .صدودهم به چنين راه حلي دست يازداصل يك 8مجراي بند 

توجه به اين مطلب، اگر چه اجازه انحلال مجلس شوراي اسـلامي بـه عنـوان يـك  نهـاد      با 

زا تلقـي  در وضعيت خاص، وجود مجلس براي نظام بحـران  حكومتي به كسي داده نشده؛ اما اگر

صدودهم  قـانون  جا كه شناسايي ، تشخيص و حل معضل، بنا بر بند هشت اصل يكگردد، از آن

تواند براي حل  آن به استناد ولايـت مطلقـه    يارات رهبري است؛ وي مياساسي از وظايف و اخت

بنابراين، شرعا امكان انحلال ايـن مجلـس وجـود دارد؛ فقـط     .مبادرت به انجام دادن اين كار كند

قانون اساسي براي انجام دادن اين كار مكانيسم خاصي را مطرح كرده كـه بايـد تبعيـت شـود تـا      

عبارت ذيل بند هشت شايد ناظر به اين مكانيسم باشـد  .ي او فراهم شودامكان اثباتي و قانوني برا

  .»از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام...«: كه بيان كرده است

ناگفته نماند حل معضل يك دستور و فرمان موقت اداري است كه بـه اسـتناد احكـام ثانويـه     

تعبيـر  شايد  .باشد قانوني موازينتواند خلاف و در مواردي با لحاظ همه جوانب حتي مي مشروع

اگـر   .؛ ناظر به اين موضوع باشـد »كه از طرق عادي قابل حل نيست...«: بند هشت كه بيان داشته است

  .طلبد مجال خاص خود را مي... ماهيت حقوقي آن و ،حل آن ،چه شناسايي و تشخيص معضل
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بـودن ايـن ولايـت    از يك سو، به استناد مطلقه  :در امكان انحلال مجلس خبرگان، بايد گفت

ثبوتا چنين عملي مشروع و مجازاست؛ اما  همان طور كه گفتـه شـد درج ايـن مسـأله در قـانون      

ها، مقام اثبـات را در   اقتضاي ضابطه مند شدن آن را دارد كه الزامات قانوني و رعايت آن ،اساسي

  .اعمال ولايت براي رهبري محقق مي سازد

مجلس به آراي عمومي وابسـته اسـت و بـه تنفيـذ،     از سوي ديگر، رسميت اعضا و استقلال 

اعتبار مصوبات آنان نيز به خود آنـان وابسـته اسـت؛ چـون     . يد و امضاي رهبري نيازي نيستأيت

بنابراين، مجلس خبرگان نهادي كاملا مسـتقل از  . ها بخشيده است قانون چنين صلاحيتي را به آن

 "و "اعتباربخشـي  "ن، قانون اساسي آن را مرجعبا وجود اي. رهبري و به استناد قانون معتبر است

بنابراين، نه تنها رهبري اثباتا به انجام دادن اين كـار  . براي رهبري در نظر گرفته است"انفاذ حكم 

-مجاز نيست، بلكه از آن جا كه قانوني بودن اعمال خودش را از طريق اين مجلس به دست مـي 

به اعمال خـودش را   ،بخشيرجع قانونيت و رسميتم ،تواند با انحلال مجلس خبرگانآورد، نمي

  .از دست دهد
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